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ستیز با قانون اساسی یعنی ویرانی

فقــط  همــه  کــه  کردنــد  درســت  مختلفــی 
صــورت یک نهاد و شــبه مدرنیزاســیون بود، 
اما هیچ محتوایی نداشــت. انتخاباتش همه 
دســتورالعملی بود. اینجا ایــن کار را کردند و 

شکست خوردند.
درســت اســت کــه روشــنفکران در دوران 
مشــروطه در برخــی ایده پردازی هــا و ایجــاد 
فضای اعتراض، مهم بودند، ولی در انحراف 
هم مهم بودند. به همین دلیل هم شکست 
ایده هــای  می  خواســتنند  چــون  خوردنــد. 
منحــرف را تحمیل کنند و وقتی نتوانســتند، 
ترور کردند. ســکولارها این قدر ترور کردند که 
نهایتاً انگلیسی ها دیدند نمی توانند سیستم 
خودشــان را پیاده کنند، سیســتم دیکتاتوری 
را به کمک همین ســکولارهای روشــنفکر بر 
ســر کار آوردند. به نهضت ملی شدن رسید. 
آنجا هم نیروی اصلی که نهضت ملی شدن 
نفت را شــکل داد، روحانیت بــود. به همین 
دلیل هم وقتی روحانیت کنار رفت، نهضت 
شکســت خــورد. وقتــی زاهــدی آمــد، مردم 

آمدند زاهدی را کنــار زدند، ولی وقتی دفعه 
دوم مصدق به آیت الله کاشــانی نوشــت که 
بیــا قضایا را درســت کنیم، ایشــان گفت من 
مســتظهر بــه قــدرت مــردم هســتم و مردم 
هم نیامدند، بلکه یک مشــت رجاله آمدند. 
شــعبان بی مخ ها آمدند. تمــام تجربه هایی 
که باید این کشــور می داشــت، پیــدا کرد. این 
کشور زیر سلطه بود. عقب مانده بود. بیماری 
و بدبختــی و فقر و مرگ بود. انســان هایی در 
چند مرحله مبارزه کردند تا به امام رســید و 
امام توانســت با تکیه بر اســلام، انقلاب کند. 
بعداً بحث هایی در اصل ولایت فقیه مطرح 
شــد، اما نمی دانســتند که این اصل، حاصل 
درک تاریخــی این ملت بود. مردم دو ســال 
تمــام در خیابان هــا داد زدند که ما حکومت 
اســلامی می خواهیم. یکــی می گفت بیخود 
شــریعتی آمد حکومت اسلامی درست کرد. 
این قدر آدم باید نسبت به تاریخ نفهم باشد. 
شــریعتی تجربه تاریخی گذشته را نگاه کرده 
اســت. امــام بــه تنهایی قیــام ســال 42 را راه 
انداخــت و هیچ کــس از امــام حمایت نکرد. 
اگر عرضه داشتید، شما هم حکومت درست 
می  کردید. قانون اساسی را درست می کردید 

که حرف شما باشد، نه حرف اسلام.
این خیلی مهم اســت. فــردا نمی توانیم 
بگوییم مردم چهل سال پیش ما یک حرفی 

زدند و ما چرا باید به حرف آنها گوش کنیم. 
به حســب ایــن حرف هــای بی ربط کــه هیچ 
متفکــر سیاســی و هیچ کتاب سیاســی نگفته 

است، نمی شود چیزی را تغییر داد.
ë  انقــاب را فوتبالیســت ها و خوانندگان به

پیش نمی برند
اســت  تغییرناپذیــر  اساســی  قانــون 
مگــر مــردم مجاهداتــی کننــد و روندهــای 
تحــولات  و  بیفتــد  اتفــاق  طولانی مــدت 
فکــری و اندیشــه ای رخ دهــد. تغییــر قانون 
مثــل  بزرگانــی  نیســت.  ســادگی  ایــن  بــه 
ایــن  پشــت  اســدآبادی  ســیدجمال الدین 
انقــلاب بودند تــا به اینجــا رســید. انقلاب با 
فوتبالیســت و خواننده و مطرب و مزقونچی 
کــه نمی شــود. هیــچ جامعــه عاقلــی مهــار 
و  مطــرب  و  مزقونچــی  دســت  را  خــودش 
و  مهــم  خیلــی  بازیگــر  نمی دهــد.  بازیگــر 
محتــرم اســت، ولــی کارش بازیگری اســت. 
بازیگــری کــه این قــدر نفهم اســت کــه حتی 
در حــوزه خــودش، کارگردان هــای ســینما را 

نمی شناســد، می خواهد بــرای مردم تعیین 
کنــد که چــه زندگــی ای درســت اســت و چه 

زندگی ای بد است.
افتــاد،  راه  فرانســه  انقــلاب  کــه  از 1800 
همزمان سوسیالیســم شــکل گرفت و وسط 
قــرن نوزدهــم میــلادی مارکسیســم شــکل 
گرفت. 150 سال مارکسیست ها تلاش کردند 
و زندان رفتند و کشــته شــدند. خود مارکس، 
بچه هایــش از گرســنگی مردنــد. بــه او اجازه 
کنــد. در فقــر و  نمی دادنــد در روزنامــه کار 
فلاکت بود. غرب، کشــت و کشت و کشت، تا 
به نیمه دهه پنجاه رســید. مارکس گفته بود 
سرمایه داری بد است. حرکت های اجتماعی 
عظیمی انجام شده بود، نه این حرکت های 
صــد تا یــک غــاز. مهار ایــن حرکت هــا فقط 
از حکومت هــای قدرتمنــد غــرب برمی آمد. 
تــا بــه بعــد از جنــگ دوم اروپایی هــا رســید. 
مارکسیســت ها در فرانســه در ورطــه پیروزی 
بودنــد و همــه جمــع شــدند و نگذاشــتند. 
هیچ کــس نگفــت قانــون اساســی را عــوض 
کنیــم. در امریــکا اگر بفهمند تــو می خواهی 
عصر سرمایه داری را عوض کنی، اصلًا اجازه 
حــرف زدن نمی دهنــد. مدت هــا تشــکیلات 

کمونیستی اجازه تشکیل نداشتند.
جدیــد  نســل های  می گوینــد  بعضــی 
مطالباتی دارند؛ مگر هر خواســتی، خواست 

هرچــه  هرکــس،  مگــر  اســت؟  موجهــی 
خواست، باید به او داد؟ مگر در غرب هرچه 
خواســتند، به آنها دادند؟ من دائم به غرب 
استشــهاد می کنم، برای این است که مستند 
معترضــان، غــرب اســت. چنــد تــا جنبــش 
عجیــب و غریــب در غــرب در ایــن ده ســال 
انجام شده است؟ مگر 15 سال نیست که در 

فرانسه شورش مداوم است؟
هــم  زردهــا  جلیقــه  شــنبه های  از  غیــر 
در  دارد.  وجــود  شــورش  فرانســه  در  دائــم 
تمــام ایــن کشــورها جنبش  هــای کارگــری و 
جنبش هــای مختلف بنیــان این حکومت ها 
را روی هــوا بردنــد، امــا دولت هــا همچنــان 
هســتند. آخرهــای کار بــه گروه هایــی رســید 
کــه حرکت های تروریســتی به شــدت خشــن 
می کردنــد. نخســت وزیر ایتالیا آلــدو مورو را 
دزدیدند. این قدر راه برای اینها بســته شد که 
به اینجا رسیدند. تا جایی رسید که متفکرینی 
کــه دنبــال انقــلاب بودنــد، مثــل مارکــوزه و 
مکتب فرانکفورت و دیگران می گفتند نظام 

ســرمایه داری، نظــام بیمــاری اســت. عقــل 
تکنیکــی دارد، امــا عقــل اســتراتژیک ندارد. 
یعنی خوب فن و تکنیک می ســازد، اما بشــر 
را نابود می کند. اینها بعد پنجاه شصت سال 
مبــارزه کــردن، ســال 1968 کــه جنبش های 

دانشجویی شروع شد، کنار کشیدند.
ë  کسانی که زمانی ما را تحقیر می  کردند، حالا

با ما مذاکره می کنند!
مــا پیشــینه تاریخــی داریــم و ایــن مهــم 
اســت، زیرا ایران را از 1400 ســال پیش تا الان 
همیــن پیشــینه تاریخــی نگه داشــته اســت. 
حافظ و سعدی و فردوسی را به وجود آورده 
اســت. با مغول مبارزه کرده است. حکومت 
آل بویــه را درســت کرده اســت. مشــروطه را 
ســاخته اســت. ایــران را از زیــر یــوغ امریکای 
جنایتکار آزاد کرده اســت. این فکر و اندیشــه 
ایــران را در جنــگ هشــت ســاله پیــروز کرده 
اســت. اینهــا در قانــون اساســی آمده اســت. 
ایــن قانون اساســی مهم اســت، چــون بنیاد 
ایــن مملکــت بر این اســت. شــما هــر موقع 
بنیاد دیگری ساختید، قانون اساسی را تغییر 
دهیــد، اما این چیزهایی کــه اینها می گویند، 
بی بنیاد کردن این کشــور اســت. یعنی کشور 
را در معــرض بــاد و طوفان هــای تاریخــی و 
اجتماعــی می گــذارد و ویران می کنــد. اصلًا 
اینها گفتند که ما می خواهیــم ایران را ویران 
کنیم. اگر در مقدمه قانون اساســی ما نوشته 
شــده اســت کــه این کشــور اســلامی اســت و 
دنبــال امت واحده اســلامی اســت، شــوخی 
نکرده اســت. اگر مــا به احزاب مبــارز جهان 
اســلام کمــک کردیــم، طبــق قانون اساســی 
بوده است. قانون اساسی، حاکمان را مکلف 
کــرده اســت. قانــون اساســی، حاصــل خون 
اســت. جوامــع با خون تأســیس می شــوند و 
با خــون ســاقط می شــوند. هیــچ جامعه ای 
نداریــم کــه حاکمیتــش، با رأی عوض شــده 
باشــد. ســاختار سیاســی و بنیادهای ارزشــی 
جامعه بــا خون عــوض می شــود. آدم هایی 
کــه هیچی نیســتند و هیــچ کاره بودند، فقط 
اســافل اعضا را می شناسند، بگوییم رأی بده 
و هویت این کشور را تعیین کن. چه کسی این 

کار را می کند؟ این مهم است.
چــون زندگــی و حیــات جمعی کشــور به 
ایــن بســتگی دارد. این کشــور اگر رشــد کرده 
و بــه اینجــا رســیده اســت، از قبــل انقــلاب 
اسلامی است. آدم هایی مثل همت، باکری، 
زین الدین و حاج قاسم و بسیاری از گمنامان 
دیگــر در درون جبهــه انقلاب، انقــلاب را به 
اینجا رســانده اند. انگیزه اینها چه بوده است 
و این اتفاقات چیست. چرا کاری کرده ایم که 
مردم لذت زندگی در این انقلاب را نفهمند. 
مایــی که هیچــی نبودیــم و به قــول زاهدی، 
لولهنگ هم نمی توانستیم بسازیم. بعد هم 
همیــن مقامات دولت آقای هاشــمی گفتند 
آبگوشــت بزباش هــم نمی توانیم بپزیم. ما 
این کشــور را ســاختیم و این شــوخی نیست. 
اگــر نســاخته بودیــم کــه اینها بــا مــا مذاکره 
نمی کردنــد. قدرت هایــی کــه مــا را تحقیــر 
می  کردند، بــرای قدرتمند بودن مــا دارند با 
ما مذاکــره می کنند. ایــران را مجاهدت های 
150 ســاله به اینجا رســانده اســت. شکســت 
همه تفکرات انحرافی غرب خواهانه سکولار 
و مارکسیســتی و کمونیســتی و نهایتاً پیروزی 
اســلام در ایــران را داشــته ایم و ایــن پیروزی 
در قانــون اساســی متبلــور شــده اســت. مــا 

شــعار مبارزه با امریکا را از خیلی وقت پیش 
داشــتیم. اولیــن حرفی که امام ســال 42 زد، 
این بود که همه بدبختی ما امریکا و اسرائیل 
هســتند. ما این ســاختار را داریم و باید درون 
این ساختار عمل کنیم و هیچ کس نمی تواند 
چیــزی بیــرون از این ســاختار بخواهد. چون 
این به معنای ویران کردن ایران و ســد کردن 
راه اســتقلال، عــزت، رشــد، رفاه و پیشــرفت 
اســت. این درست اســت که ما دچار سختی 
شــده ایم، ولــی ایــن ســختی بــه خاطــر ایــن 
چیزهاســت. پــس این خیلی مهم اســت که 
بدانیم هرکســی نمی تواند بیایــد در خیابان 
داد بزنــد کــه مــن می خواهم قانون اساســی 
و ولایت فقیه نباشــد؛ متأســفانه ما براساس 
قانــون عمــل نکرده ایم که بــه این فضاحت 

رسیده ایم.
ë  قانــون اساســی می گویــد باید با فاســدین

مبارزه کرد
بایــد دیــد چــه اتفاقاتی افتــاد که بــه این 
چیزی که الان هســت، رســیده ایم. اسم این 
رفتار ها جنبش اجتماعی اســت. من شوخی 
و مضحکه نمی کنم. من دســت نمی اندازم. 
من به اســتناد شــواهد، می گویم این شورش 
مافیایی است. اغتشاش داعشی است و هیچ 

ربطی به ایران ندارد.
قانــون اساســی می گوید با فاســدین، چه 
بیرون از حکومت و چه درون حکومت، باید 
مبــارزه کرد. کســانی کــه من را می شناســند، 
می داننــد کــه عمــری اســت بــرای عدالــت 
مبــارزه کرده ام. مــا الان می خواهیم ماهیت 
ایــن اتفاقــات را بدانیــم. نیروهایــی کــه بــه 
خواســت تاریخی این ملت تمکین نکردند، 
در دو مرحلــه بــه خاطــر قدرت طلبــی وارد 
اغتشاش و شورش شدند. آنها نمی خواستند 
این ســاختار سیاســی را بپذیرنــد. یک دفعه 
دیگــر هم زمان مشــروطه این کارهــا را کرده 
بودنــد. جاهــای دیگر هــم مثــل الجزایر این 
کار را کــرده بودند؛ حتی ویتنام. این نیروهای 
مذهبی بودنــد که بدنه اجتماعی و مبارزه گر 
را ســاختند و حتی در چین و شوروی هم این 
کار را کردند. به همین دلیل اســتالین دوباره 
بــه شــعارهای میهنــی و مذهــب ارتدوکس 
برگشــت. البتــه بعدهــا دوباره خیانــت کرد. 
شــما هیچ جــا پیــدا نمی کنیــد چــه ســودان، 
تونــس، نُمیــری، مصــر، دقیقاً ســنت دینی 
و متدینیــن مبنــا بوده اســت، ولی عــده ای با 

کمک غربی ها، متدینین را پس زدند.
قبــول  را  ســاختار  ایــن  مقطــع،  دو  در 
نکردند. مقطع اول، ســال 58 تــا 61 بود که 
رأی نیاوردند و شکست خوردند. حرف های 
مــا همــه  اینهــا می گوینــد  رجــوی هســت. 
کارهــا را کرده ایــم و اینهــا حکومــت را از مــا 
گرفته انــد. اما این ســؤال باقی اســت که اگر 
تــو همه کارهــا را کرده  ای، چــرا مردم دنبال 
تــو راه نیفتادند. نزدیک شــش هفت ســال، 
17 هــزار نفر کشــتید، آن وقــت خواهان این 
کشــور هســتید کــه مــردم عــادی را کشــتید. 
وقتی فدایی ها و کومله و منافقین و نهضت 
آزادی و بنی صدر نتوانستند رهبری کشور را 
به دســت گیرنــد و فرار کردنــد، اینها آمدند 
حواس شــان  اینهــا  بگیرنــد.  را  جای شــان 
نبــود کــه ایــن جامعــه بــه کوهــی بلندتــر از 
دماونــد پشــت گرم اســت و خیلــی راحــت 
جاروی شــان کردند. البته هزینه دادند. غیر 
از کشــتارها از مــردم بی گنــاه، هزینه امنیتی 
کــردن ایــن سیســتم را هــم داد. هــر دفعــه 
بخواهند این کارها را بکنند، سیستم مجبور 
می شــود امنیتی برخــورد کند. چــون باید از 
دســتاوردهای تاریخــی اش دفــاع کنــد. این 
نقطه تمام شــد. توســط بخشی از نیروهایی 
کــه عضــو حکومــت و درون حکومت بودند 
و اتفاقاً دهه شــصت، آنهــا حکومت  کردند. 

آغازش هم از سازمان مجاهدین بود.
اســلامی  انقــلاب  مجاهدیــن  ســازمان 
توســط مجموعــه ای از نیروهــای مســلمان 
تشــکیل شــد که در مقابــل مجاهدین خلق 
باشد. آن روزها برخلاف این روزها، همه به 
امام التماس می کردند که یک نماینده ولی 
فقیه در تشــکیلات ما نصب کنید. در جهاد 
و ارتــش و دانشــگاه ها و احــزاب می رفتند و 
می گفتند مــا می خواهیم دینی عمل کنیم. 
را هــم در ســازمان مجاهدیــن  کار  همیــن 
انقلاب کردند. حضرت امام مخالف بودند. 
در کل نمی خواســتند، امــا فشــار آوردنــد و 
امــام قبــول کردنــد و آقای راســتی کاشــانی 
گذاشــتند.  آنجــا  در  خودشــان  نماینــده  را 
مــن کاری بــه آقای راســتی کاشــانی ندارم، 
امــا آنهــا دیدند هــر تصمیمــی می خواهند 
بگیرند، آقای راســتی کاشانی چون نماینده 
ولی فقیه است، مخالفت می کند و می گوید 
این تصمیم غیردینی اســت و اینها هم زیر 
قضیــه زدنــد. انشــعاب درســت شــد و آغاز 
دعواهــای درونــی حکومت بــود. البته یکی 
از نشــانه های برجســته تر شــدنش هــم قهر 

نخست  وزیر بود...
ادامه دارد

بازخوانی صحبت های دکتر حسین کچویان در برنامه »جهان آرا« / قسمت اول

قانون اساسی یک کشور، 
محصول یک تاریخ است. 

قانون اساسی مثل سندهای 
دیگر نیست که هر روز بتواند 

عوض شود. دویست سال 
مبارزه را پشت سر خود دارد. 

مسلمین مبارزات مختلفی 
کردند. از رژیم تا مشروطه و 

نهضت ملی شدن صنعت 
نفت مبارزه کردند و در تمام 

اینها مسلمین اصل بوده اند. 
سکولارها هر موقع مسلمین را 

کنار زده اند، شکست خورده اند. 
در مشروطه کنار زدند و 

شکست خوردند و رضاخان 
نصیب ما شد و بیست سال 

مصیبت کشیدیم. یک تجدد 
دیکتاتورمآبانه در مملکت 

ایجاد کردند

برنامــه »جهان آرا« یکی از برنامه های پربیننده شــبکه افق ســیما اســت که بــه موضوعات 
مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می پردازد. در یکی از این مجموعه برنامه ها که درباره 
اتفاقات اخیر برگزار شــد، دکتر حسین کچویان استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران حاضر 
شد و به طرح نکات و مباحثی درباره مسائل روز جامعه پرداخت. به دلیل اهمیت مباحث 
طرح شــده، متن این گفت و گو در همین صفحه منتشــر خواهد شــد. بخش های دیگر نیز در 

روزهای آینده در همین صفحه انتشار خواهد یافت.

ë مشکات اقتصادی بستر جنبش اجتماعی 
ســیر بحث من، کلاسیک است. قاعدتاً با 
چیزی به عنوان جنبــش، اعتراض و حرکت 
اجتماعی مردمی با خواســته های مشخص 
کــه به آن نام می دهنــد، مواجهیم. از همین 
نقطــه نیــز شــروع می کنــم کــه ماهیــت این 
اتفاقات چیست. ادعای ما چیست و ادله ما 
برای این ادعا چه هســتند. در مرحله بعدی 
می خواهیــم ببینیم چرا به اینجا رســیدیم و 
مرحله نهایی هم این اســت که در قبال این 

رخدادها چه باید کرد.
هر انســانی از فوت انسان دیگر متأسف و 
ناراحت خواهد شــد. بنابراین بدیهی اســت 
کــه من هــم ناراحت و متأســفم، امــا خیلی 
از تحلیل های ما مســتدل اســت. تعبیر ما از 
نظر آنها ممکن است اذیت کننده باشد، ولی 
ما به اســتناد شــواهد و علائمی کــه در خارج 

می بینیم، سخن می گوییم.
بحــث اول، این اســت کــه ایــن اتفاقات، 
پدیده اجتماعی است. یک نوع از پدیده های 
هســتند.  جمعــی  کنش هــای  اجتماعــی، 
جنبــش  جمعــی،  کنش هــای  از  نــوع  یــک 
اجتماعی اســت. جنبش اجتماعی، حرکت 
جمعی اســت کــه عــده ای انجــام می  دهند 
و مشــخصات خاصــی دارد. شــکل نهایــی 
اســت.  انقــلاب  اجتماعــی،  جنبش هــای 
انقلاب  هــای  دارد.  مراتــب  هــم  انقــلاب 
سیاســی، کودتایی، انقلاب تغییــرات جزئی 
و انقلاب هــای تمدنــی. یکــی از مهم تریــن 
مسائل جنبش های اجتماعی، وجود بستر و 
زمینه  است. در واقع جنبش های اجتماعی، 
حرکت هــای جمعی هســتند که عــده ای  به 
اعتبار اشــتراکاتی در یک ســری معضلات و 
مشــکلات، هدف مشــترک پیدا می کنند و با 
هم جمع می شــوند که از طریق روش هایی، 
از حکومت ها درخواست هایی داشته باشند. 
جنبش های اجتماعی همیشــه وجود داشته 
ولــی از قــرن نــوزده میــلادی به بعــد زیادتر 
شــده است و در ســی چهل سال اخیر بخش 
مهمــی از صحنه مطالعــات اجتماعی را به 

خود اختصاص داده است.
یکی از بسترهای این جنبش ها مشکلات 
اقتصادی اســت. نداشــتن آب و نــان و عدم 
می توانــد  زمینه هایــی  در  قانــون  رعایــت 
جنبش هــای اجتماعــی را ایجــاد کنــد. مثلًا 
موضــوع جنبش هــای کارگــری کــه در قــرن 
نوزدهــم ایجاد شــد، این بود که چرا ســاعت 
احســاس  اســت،  کــم  حقــوق  و  زیــاد  کار، 
می کننــد تحــت فشــار هســتند و عــده ای که 
اشــتراک منافع دارند، با هم جمع می شوند 
و اعتــراض می کنند. جنبش هــای اجتماعی 
مثــلًا  می کننــد.  پیــدا  ســازمان  معمــولاً 
حرکت های توده ای انبوه زود تمام می شود، 

اما جنبش اجتماعی، سازمان لازم دارد.
ë جنبش اجتماعی نیاز به رهبر دارد

در درجه بعد، جنبش اجتماعی به رهبر 
نیاز دارد که بســیار مهم اســت. رهبران، باید 
با اهداف و مطالبات جنبش، نســبت داشته 
باشــند. بایــد بــا ایــن نیروهــای اجتماعــی، 
رهبــران  باشــند.  داشــته  خوبــی  ارتباطــات 
گاهی متفکر و گاهی مصلح و گاهی عملگرا 
هســتند. معمــولاً هر چــه جنبــش عمیق تر 
باشد، متفکرتر هســتند و به آنها متفکرهای 
ارگانیــک می گوینــد، مثــل گرامشــی. بعد از 
رهبــران و ســازمان و نیروهــای اجتماعــی و 
اهداف، مســأله روش های عمــل وجود دارد 
کــه چطــور به هدف شــان دســت پیــدا کنند. 
معمــولاً بخــش دیگــری از بخــش اهــداف، 
شعارهاســت. معمــولاً درخواســت، کلیــت 
دارد و انعکاسش در شعارها اتفاق می افتد. 
روش،  لحــاظ  از  اجتماعــی  جنبش هــای 
مختلف هستند؛ قبل از قرن بیستم، معمولًا 
خشــونت آمیز و چریکــی بوده انــد. تمامــی 
انقلاب هــای قبــل از دهــه شــصت میــلادی 
و قبــل از انقــلاب اســلامی، همــه مســلحانه 
بوده انــد. نوع نیروهــای اجتماعــی، ماهیت 
جنبش را تشــکیل می دهد. ما تجربه خیلی 
بزرگــی داریــم. جنبــش 57 انقــلاب عظیم 
بی بــرو برگرد و بدون مجادله و اغراق اســت 
کــه نظیــرش نیامــده و نخواهــد آمــد. مگــر 
اینکه حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی 
فرجه الشریف بیایند. دلیلش هم حرف های 

متفکرین است.
ë انقاب اسامی تجلی اراده جمعی است 

حرفــی کــه فوکو دربــاره ایــران می زند که 
مــا چنیــن چیــزی ندیده ایــم. چیزی بــه نام 
اراده جمعــی وجود دارد که اول روســو گفت 
و بعــد هــم بعضی متفکــران مثــل دورکیم 

گفتنــد. فوکــو می گفــت مــا می گفتیــم اراده 
جمعی وجود ندارد، اما در ایران این مســأله 
را دیدیم. امام هم زیاد به این مســأله اشاره 
می کردنــد. می گفتند از کــوره دهات هایی که 
هیچ وســیله ارتبــاط جمعی ندارنــد تا مرکز 
ایــران، همــه یــک چیــز می گوینــد. بــه این، 
اســلامی  انقــلاب  می گوینــد.  اراده جمعــی 
خصوصیت معنوی و اخلاقی داشت که این 
خصوصیت، خصوصیــت همه انقلاب های 
اصیل اســت. کریــن برینتون، کتابی به اســم 
»کالبدشــکافی انقــلاب« دارد کــه آنجــا این 
را می گویــد. حتــی انقلاب های ســکولار مثل 
انقــلاب فرانســه، حتــی انقــلاب شــوروی که 
مارکسیســتی اســت. حتــی انقــلاب مائو هم 
ایــن ویژگــی را دارد. مائــو، لنیــن، روبســپیر 
زندگی های زاهدانه دارنــد و مردم در دوران 
انقــلاب، مثــل مــردم در دوران انبیــا زندگی 
می کننــد. مــا بــا ایــن خصوصیــات، انقلاب 
کردیــم. می خواهیــم رونــد ایــن اتفاقــات را 
دنبــال کنیم و بــه ماهیتش برســیم. انقلاب 
57 اتفــاق افتــاد کــه از هیــچ حیثــی نظیــر 
نداشت. معنویت سیاسی که باعث شد فوکو 
بگوید معنویت جدیدی دارد ظاهر می شود.

ë  بنیان های مشــروعیت جمهوری اســامی
تشکیک ناپذیرند

اســلامی در ظــرف چنــد ســال  انقــلاب 
کارهایــی کــرد کــه هیــچ انقلابی نکــرده بود. 
یکی از این کارها، انتخابات بود. شما در دنیا 
انقلابی را پیدا نمی  کنید که برای مشروعیت 
امــام  کنــد.  برگــزار  رفرانــدوم  خــودش، 
می توانســت بگوید همه مردم صبح تا شب 
دارنــد داد می زنند »خمینی رهبر ماســت«، 
ایــن نظــام جمهــوری  مــن هــم می گویــم 
اســلامی است. اما روشن بینی و بیداری امام 
و منش مردمی و نگاه مردمی امام که متکی 
بــه دیــن و حاصــل تجربه های سیاســی بود، 
ایشان را به این رساند که باید انتخابات شود 
و انجام شــد. ســه چهار انتخابــات دیگر هم 
انجام شــد تا مجلــس خبرگان انتخاب شــد 
و خیلی هم مهم بودنــد. این، اولین مرحله 
شــورش ها و اعتراضاتــی اســت کــه نهایتاً ما 
داشــتیم. در این ســال ها آزادترین انتخابات  
ایــن کشــور برقــرار شــد. همــه از مجاهدیــن 
خلــق )منافقین( فدایــی اقلیــت و اکثریت، 
کومله و هرکس خواست، شرکت کرد. جمع 
شدند و تبلیغات مفصل کردند. نیرو هم کم 
نداشــتند، اما حتی یک نفر را هم نتوانستند 
بــه مجلس بفرســتند. بــه مجلــس خبرگان 
رســید. در مجلس خبرگان، باز هم خیلی ها 
ملــی  فرســتادند.  عــده ای  ولــی  نتوانســتند 
مذهبی ها آمدند ولی نتوانســتند، اما ملی ها 
چند نفر را فرســتادند. آقای بــازرگان و آقای 
حبیبی، پیش نویس قانون اساســی را نوشته 
بودنــد و نمایندگان مــردم، اصلــی را به نام 
اصل ولایت فقیه در قانون اساسی گذاشتند. 
اصــل چهارم هــم حاکمیت اســلام بر همه 
احــکام بــود. اصل صــد و ده و اصول دیگری 
کــه بــه اســلام ربــط داشــت. اصــل چهــارم 
می گفت اسلامیت نظام، تغییرپذیر نیست 
و حاکــم بر همه احکام اســت. یعنی مردم، 
آزادانه سیســتمی درست کردند که براساس 
اســلام، حکومــت مردمــی اداره شــود. همه 
مشارکت کردند. از دهات های دور تا مرکز در 
این انتخابات شــرکت کردند. اینها بدیهیات 
انقــلاب اســت کــه عــده ای الان در آن شــک 
می کننــد. بعــداً عــده ای گفتند ولایــت فقیه 
در پیش نویس قانون اساســی نبود؛ نبود، اما 
تصویب شد. شما هم آنجا بودید و دادتان را 
هم زدید. همین هایی که الان برای مملکت 
شــر شــدند، مهم ترین مدافعین این اصول 

بودند.
ë نمی توان هر بار قانون اساسی را عوض کرد

قانون اساســی یک کشــور، محصول یک 
تاریــخ اســت. قانون اساســی مثل ســندهای 
دیگر نیســت که هــر روز بتواند عوض شــود. 
دویســت ســال مبــارزه را پشــت ســر خــود 
دارد. مســلمین، مبــارزات مختلفــی کردند. 
از رژیــم تــا مشــروطه و نهضــت ملی شــدن 
صنعــت نفت مبارزه کردنــد و در تمام اینها 
مســلمین اصل بوده اند. سکولارها هر موقع 
مســلمین را کنار زده اند، شکست خورده اند. 
در مشــروطه کنــار زدنــد و شکســت خوردند 
و رضاخــان نصیــب مــا شــد و بیســت ســال 
مصیبت کشیدیم. یک تجدد دیکتاتورمآبانه 
در مملکــت ایجاد کردند. یــک احمقی فکر 
کــرد اگر مــردم کلاه دیگــری بر ســر بگذارند 
و ریش نداشــته باشــند، پیشــرفته می شوند. 
نهادهــای  و  انداختنــد  محاکــم  از  را  علمــا 
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